
وقتـــی که عابـــدزاده با گرفتن ســـه پنالتی 
آســـیایی،  بازی‌هـــای  ســـال۹۰  فینـــال  در 
ایـــران را قهرمـــان کـــرد و بعد با اســـتقلال 
قهرمـــان جـــام باشـــگاه‌های آســـیا شـــد، 
بـــرای مـــا دهـــه پنجاهـــی هـــا و اوایـــل 
نمـــاد  بـــه  تبدیـــل  شـــصتی‌ها  دهـــه‌ی 
انجام کارهای ناممکن شـــد... ما ان‌قدر 
زندگی خلـــوت و بمب‌خورده و مضطربی 
داشـــتیم که گرفتن پنالتی، معجزه بود. 
در ذهن ما هیچ بنی‌بشری نمی‌توانست 
ســـه پنالتی در یک بازی بگیـــرد و عابدزاده 
گرفت و شـــد غول چراغ جادو و سه آرزوی 
مـــا را یک‌جا بـــرآورده کرد... یادم هســـت 
وقتی قهرمان بازی‌های آســـیایی شدیم، 
از بابـــا یـــا مامان پـــول گرفتم و شـــیرینی 
میـــکادو خریـــدم -هنـــوز هـــم میـــکادو 
تیـــم  بچه‌هـــای  اســـم  و  می‌فروشـــند؟- 
ملـــی را روی تکه‌هـــای کاغذ رنگـــی بریده 
شـــده‌ای به انـــدازه‌ی میـــکادو نوشـــتم و 
دانه‌به‌دانه گذاشـــتم روی شـــیرینی‌ها و 
رفتم توی کوچه و شـــیرینی پخش کردم 

همســـایه‌ها. بین 
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